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تجربة آن نيز انسان شناسانه است، تجربه اى آكنده از آميختگى ذهن آدمى با محيط 
پيرامونش، تجربه اى حاكى از تركيب سه گانة فضا، زمان، و مكان، در همراهى با 
حافظة فردى يا جمعى. تجربه اى كه منجر به شناختى از شهر مى شود كه بيش 
از آنكه حاصل تفكرى آگاهانه باشد، به صورت ناخودآگاه به دست مى آيد. تجربة 
شهر حاصل ادراكات فردى و جمعى شهروندانى است كه فضا، زمان، و مكان را با 

همة حواس پنج گانة خود در مى يابند و به ياد مى سپارند.
تجربة انسان شناسانة شهر روايت مدنيت شهر است، مدنيتى تبلوريافته در فضا و مكان، 
مدنيتى كه همراه با دگرگونى و دگرديسى مداوم و آرام يا شتابان مكان و فضاى شهرى 

دگرگون مى شود و دگرديسى مى يابد، مدنيتى حاكى از پايايى شهر و مفهوم آن.

مقدمه ـ دوره بندى دگرگونى و دگرديسى شهر
شايد بتوان از دگرگونى و دگرديسى شهر و مفهوم آن در دوران نو، 
دورانى، كه با خروج جهان اروپايى، از سده هاى ميانه آغاز مى شود، در 
چهار دوره سخن گفت، چهار دوره اى كه هركدام ابتدا با انقلاب فنى 
شروع، ولى در كوتاه زمانى اين انقلاب با انقلاب فرهنگى همراه مى شود. 
و  نمانده  باقى  اروپايى  جهان  چارچوب  در  كه  دگرديسى  و  دگرگونى 

چكيده

آرام  كه  است  شهر  جمعى  حافظة  دگرديسى  شهر  مفهوم  دگرديسى 
و  فضاها،  جانشينى هاى  و  تخريب ها  شهر،  دگرگونى  با  پيوسته،  و 
مكان هاى شهر، در طول زمان رخ مى دهد. همة فرهنگ ها و جوامع 
در طول تاريخ و با واسطة دوگانه هاى تخريب و بازسازى، همنشينى و 
جانشينى رفتارها، هنجارها و كردارهاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى، 
و البته كالبدى و فضايى شكل گرفته و توسعه يافته اند. سنت ساخت 
و توليد فضا و مكان در طول زمان همواره با ابداع و نوآورى همراه 
بوده است. در همة تمدن هاى بشرى و شهرى، دانش تاريخى زيست 
سرزمينى در هماوايى با طبيعت پيرامونى و دانش فنى و فناورى زمانه، 
پيوسته و هميشه آكنده از نوآورى است و سنت ساخت و توليد فضا 
و مكان بازتاب سه گانة فرهنگ (دانش تاريخى زيست)، دانش فنى 

زمانه، و طبيعت است.
محيط  در  زمانه،  فناورى  و  طبيعت،  فرهنگ،  تبلور  غايى  نتيجه 
انسان ساخت و رفتارهاى جامعه، شكل گيرى شهر و فضاهاى شهرى 
و  مى يابد  انسان شناسانه  موجوديتى  شهر  سبب،  همين  به  و  است 
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شهر،  مفهوم  براى  مى توان  آيا   .1
توجه  با  و  آن  پايايى  و  دگرديسى، 
طبيعت،  فرهنگ،  دانشى  سه گانة  به 
نظرى  چارچوب  زمانه،  فناورى  و 

جهان شمولى يافت؟
زمان  در  شهر  مفهوم  دگرديسى  آيا   .2
و  شهر  تاريخى  گذشتة  از  انقطاع  سبب 
زدودن خاطره ها از حافظة جمعى و بين 

نسلى شهر مى شود؟
دوگانه اى  پايايىْ  و  دگرديسى  آيا   .3
اين  آيا  و  متعامل  يا  و  هستند  متضاد 
دوگانه در بستر زمانه در تقابل و چالش 

هستند، يا در هماهنگى و هماوايى؟
4. چهارگانة ياد (ياد گرفتن، ياد دادن، 
ياد آوردن، و از ياد بردن) در چه روابط 
دوگانة  با  فضايى  و  مكانى،  زمانى، 

دگرديسى و پايايى قرار مى گيرند؟

نقشى جهان شمول يافته است، و در بسيارى از موارد با از ياد بردن، آگاهانه يا 
ناآگاهانه دانش هاى زيست تاريخى (فرهنگ)، طبيعت، و اقليم سرزمينى فقط به 

دانش فنى زمانه بسنده كرده و چالش هاى بسيارى را سبب شده است.
تفاوت هاى  از  فارغ  جهان،  در  كاربست يافته  شهرسازى  و  معمارى  سنت 
سرزمينى و فرهنگى، نشان مى دهد كه چگونه مفاهيم فضا و مكان در طول 
زمان دگرگونى و دگرديسى يافته و همنشينى و جانشينى فضا و مكان در زمان، 
با مهارت هاى سه گانة تخريب، حفاظت، و ساخت همراه بوده و مجموعة همبستة 
فرايند ساختن، آفريدن، و نوآفريدن را شكل مى داده اند. در اين سنت، تخريب يعنى 
توانايى از دست دادن براى بهتر بنيان كردن، يعنى هنر و دانش ساختن. زيبايى 
و نفاست نتيجة اين هنر و دانش است. دانش ساختن، ثروت ناملموس ملت ها 
است. ثروتى كه در گرو دو حافظة نوسازى (دانش فنى و فناورى زمانه) و حافظة 
تاريخى (دانش تاريخى زيست سرزمينى) در هماوايى با توان ها و ظرفيت هاى 
طبيعت پيرامونى است. نتيجة غايى تبلور فرهنگ، طبيعت، و فناورى زمانه در 
محيط انسان ساخت و رفتارهاى جامعه، شكل گيرى شهر، و فضاهاى شهرى است 
و به همين سبب شهر موجوديتى انسان شناسانه مى يابد و تجربة آن نيز تجربه اى 
انسان شناسانه است. تجربه اى آكنده از آميختگى ذهن آدمى با محيط پيرامونش.

در اين سنت، تجربة انسان شناسانة شهر با چهارگانة ياد همراهى مى شود: ياد 
گرفتن، ياد دادن، يادآوردن، و از ياد بردن. شهر در طول زمان به توليد فضا و مكان 
پرداخته است، برخى از آن ها را به يادمان تبديل كرده و حافظه و خاطره هاى بين 
نسلى را در آن ها حك كرده است، از آن ها ياد گرفته است، و به وسيلة آن ها ياد داده 
است و بسيارى از مكان ها، فضاها، و بناها را نيز بنا به عرف زمانه از ياد برده است، 
و از خاطر خود زدوده است. تجربة انسان شناختى شهر نشان از اين دارد كه زمانى 
بنا، مكان، و فضا در خاطر شهر مى نشينند كه با رويدادى همراه شده باشند يا همراه 
شوند. رويدادهايى كه از نظر تاريخى لحظه اى و زمانه اى در زمان بوده يا هستند، 
ولى از نظر شهر هميشگى و خاطره اى هستند و از نسلى به نسل ديگر منتقل 
مى شوند و پيوسته و با سرمايه گذارى فرهنگى و اجتماعى هر نسل بر غناى خود 
مى افزايند و مهر و نشان زمانه را بر بنا، مكان، و فضا مى زنند، اينجا را در مقابل آنجا 
مى گذارند و كجا بودن را طرح مى كنند. رويدادهايى كه در پس هر واقعه و حادثة 
تازه اى به حال مى آيند و در حال شهر مؤثر مى افتند، خاطرات جمعى بين نسلى 

به روز مى شوند و زندگى روزمرة شهرى را مملو از لحظه هاى زيست شده مى كنند.
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پايايى  و  دگرديسى  مى توان  موارد  اين  با  ضمنى  توافق  با 
مفهوم شهر را در چهار دوره پى گرفت و به داستان چهار شهر 

پرداخت:
شهر اول، شهرى برآمده از پيله ورى و بازرگانى (انقلاب فنى) 
و پاى گرفته در جنبش كسب حقوق مدنى (انقلاب فرهنگى)، 
شهرى كه هنوز تصويرى است از آسمان و نيروى زندگى خود را 
در ارتباط با آن مى يابد، با دگرگونى هاى اندك در چرخة زمانه اى 
پيوسته  دورانى  حركتى  با  است،  مستدير  زمانى  ايستا.  ظاهر  به 
كه در آن آغاز و انجام امور بر هم منطبق است. دراين زمانه و 
در چارچوب روابط اجتماعى، فرهنگى ناشى از شيوه هاى توليد 
مسلط، شهر براى جهان روستايى پيرامونش مكانى است براى 

رهايى از جهان كوچك و بستة روستا. 
شهر دوم، شهرى است كه در پى نووارگى آغازينِ (مدرنيتة اول) 
نشئت گرفته از جنبش نوزايى ( اروپايى و ديگر تجربه ها درشرق، 
خواه همسو و خواه با سويه هاى متفاوت) شكل مى گيرد. شهرى 
كه با انقلاب فنى در ابزار توليد، ضرب آهنگ توليد را دگرگون 
كرده و اولين مانوفاكتورها را در خود جاى داده است و جهان را 
بر مدار «من انديشمند» به گردش درمى آورد. انقلاب فرهنگى 
ناشى از اين تحول چارچوب هاى كهن زيست و توليد را در هم 
مى كوبد. واقع گرايى و كمال گرايى در همة امور و همه چيز در 
مكانى ـ  پايايى  عين  در  آن،  مفهوم  و  شهر  است،  كار  دستور 

فضايى، دگرديسى مى يابند.
شهر سوم، شهرى كه در پس انقلاب صنعتى رخ مى نمايد (مدرنيتة 
دوم)، شهرى مملو از جنبش و حركت، شهرى كه با زمان خطى 
مواجه مى شود و در سه گانة زمان (گذشته، حال، آينده) خود را 
تعريف مى كند، نيروى خود را از انسان زمينى شده و بالنده درچرخة 
توليد (اجتماعى، اقتصادى، سياسى، و فرهنگى) مى گيرد، گذشته 
را به سود آينده نفى مى كند و حال را بسترى براى پرتاب به آينده 
مى بيند، شهرى در تخريب و نوسازى دائمى و بى وقفه. هيچ چيز 
بر پاى نمى ماند، «هرچه سخت و استوار است دود مى شود و به هوا 

مى رود». در اين شهر، فضا، مكان، و زمان چهره اى جهان شمول 
و يكسان مى يابد، انگارة انسانِ زيست شناسانه و مادى بر انگارة 
انسان فرهنگى غلبه مى كتد. انقلاب فرهنگى ناشى از اين ديدگاه 
جهان شمول  دوم)  (مدرنيتة  نووارگى  مى گيرد،  بر  در  را  جهان 
مى شود. شهر با از ياد بردن دو دانش زيست تاريخى سرزمينى 
(فرهنگ) و زيست بوم (طبيعت) و تنها با تكيه بر دانش فنى زمانه 
دگرگون مى شود. مكان و فضا مفهومى ديگرگونه مى يابند. هويت 

در يكسانى و همانندى است. 
شهر چهارم، شهرى كه در نقد اثبات گرايى و عقلانيت ابزارى 
در  اطلاعاتى  و  الكترونيكى  انقلاب  پى  در  و  پيشين  شهر  سه 
سه دهة آخرين قرن بيستم ميلادى رخساره مى گشايد (مدرنيتة 
سوم)، شهرى با تعريفى نو از فضا، مكان، و زمان. زمان خطى 
مى شود،  پديدار  چرخه اى  زمان  مفهوم  مى شود،  دگرگون 
هم زمانى و در زمانى رويدادها و هم زمانى امور ناهم زمان ميسر 
مى شود. سرعت چه به صورت واقعى (حمل ونقل در همة اشكال 
آن) و چه به گونة مجازى (ارتباطات از راه دور) از كوتاه شدن 
و مرگ فاصله خبر مى دهد. براى نخستين بار، حضور آدمى در 
يك زمان و در مكان هاى متفاوت ممكن مى شود و آدمى نقشى 
فرامتنى مى يابد. مفهوم متن و زمينه (فضا و مكان) دگرگون و 
از يكسانى و همانندى گريزان مى شود و درعين جهانى شدن بر 
محلى بودن تأكيد مى كند. شهر ديگر نه برمبناى شباهت، كه 
بر مبناى تمايز، تعريف مى شود، تفاوت هويت مى گردد. نووارگى 

سوم رخ داده است، پيامدهاى آن در راه هستند.
با اين پيش درآمد، مى توان گفت كه فضا به صورت عام و 
فضاى شهرى به طور خاص متأثر از و مؤثر بر همه رفتارهاى 
شعر،  (خط،  خود  نشانه اى  نظام هاى  همة  آدمى  است،  انسانى 
آن  در  را  شهر)  و  معمارى،  مجسمه سازى،  نمايش،  موسيقى، 
آوردن  ياد  و  دادن،  ياد  گرفتن،  ياد  براى  نظام هايى  مى سازد، 
كيستى  و  او،  بودن  كجايى  او،  مدنى  زندگى  آدمى،  چيستى 
آن ها  مخلوق  خود  و  كرده  خلق  را  نظام ها  همة  آدمى  بودنش. 
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و  مشروط  زمانى  هر  در  فضا  اين  كه  نيست  شكى  است.  شده 
وابسته به ذهنييت، به ساخت هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، 
و سياسى و دانش فنى و فناورى زمانه است و در هر زمانه اى 
و  تصوير  مى دارد.  عرضه  را  متفاوت  و  نو  تصورى  و  تصوير 
تصورى كه به كاردانى و مهارت آدمى در تركيب سه گانة دانش 
تاريخى ـ زيستى سرزمين، طبيعت پيرامون، و دانش فنى زمانه 

وابسته است.
رفتارهاى  و  هنجارها  عملى  چارچوب  تصور  و  تصوير  اين 
زندگى روزانة آدمى در فضاى شهرى است، فضايى كه در دل 
را  خود  پايايىْ  با  و  يافته  دگرديسى  و  شده  دگرگون  روزگاران 
چهار  داستان  در  شهرى  فضاى  است.  رسانيده  نو  روزگار  به 
شهر بازيگر اصلى است و على رغم شايد شكل و كالبد يگانه، 
دگرگونى هاى محتوايى بى شمارى را تجربه كرده و دگرديسى 
يافته است. بازخوانى تاريخى فضاى شهرى و مكان هاى آن در 
طول زمان تعاريفى متفاوت از چهار شهر و چهار انقلاب فنى ـ 
امروزين  تعريف  در  كه  تعاريفى  مى گذارد.  فراروى  را  فرهنگى 

فضا و مكان سهمى انكارناپذير دارند.

1. شهر اول، فضاى شهرى، فضاى 
تماس2، شكل يابى بورگ3

شهر پاى گرفته در سده هاى ميانة اروپايى و در تقابل با نظام 
توليد فئودالى، از پويايى نظام پيله ورى و بازرگانى جان مى گيرد 
و در تلاشى طولانى از سدة نهم ميلادى تا سدة يازدهم، تحت 
مى بخشد،  شكل  خود  به  مدنى،  حقوق  كسب  جنبش  عنوان 
بورگ موجوديت مى يابد و در همه چيز خود را از شار4 مقركليسا 
باريك،  گذرهاى  به هم چسبيده،  خانه هاى  مى كند.  متمايز 
هم نشينى بناهاى خاص با بناهاى عام، هم نشينى بناهاى خاص 
فضاهاى  درهم آميختگى  شهرى،  بناهاى  ديگر  با  يادمانى  و 
زندگى  و  مكان،  فضا،  بودن  مماس  شهرى،  زندگى  با  عمومى 
روزمره مردمان چاچوب فضايى اين شهر را مى سازند. همه چيز و 

همه كس (آدمى، فضا، و بنا) در «گذر» يكديگر را لمس مى كنند. 
فضاى پر در برابر فضاى خالى نقشى منحصر به فرد دارد.

گذرها و ميدان ها در لابه لاى توده هاى ساختمانى جاى مى گيرند 
اندازه اى كه در  به همان  اين سبب  آن ها درمى گذرند و از  و از 
به  دارد،  جريان  زندگى  حكومتى  و  مذهبى،  مسكونى،  بناهاى 

همان اندازه گذر ها و ميدان ها سرزنده و پويا هستند5. 
زندگى  و  كار  متناوب  مكان  خانه ها  و  ميدان ها،  گذرها، 
ماهرانه  دوخت ودوزى  جدايى ناپذيرند،  گذرها  از  خانه ها  هستند، 
فضاهاى ميانى، بين فضاى خصوصى و فضاى عمومى، را شكل 
مى دهد، بدنه هاى شهرى، ورودى ها، روزنه ها، رخ بام ها، خطوط 
اتصال بناها به زمين، كنج ها، و... تنگاتنگ به هم چسبيده اند. 
شهر و بناهاى شهرى به فضاى تماس حيات مى بخشند، مكان 
متولد مى شود، و با همة حواس پنچ گانة آدمى احساس و ادراك 
و تعريف مى شود و در همين آمدوشد آدمى را تعريف مى كند. 

فضاى تماس، هم زمان رسمى و غيررسمى است،
فضاى اطلاع گيرى و اطلاع رسانى از دهان به گوش است. زمزمه 
و نجواى شهر، شبكة گذرها و مسيرها، بازارها، و ميدان ها را به 
شبكة گردش اطلاعات تبديل مى كند. همه چيز واقعى است و در 
حال رخ مى دهد، واقعه و شايعه در هم مى آميزند، از اين گوش به 

آن گوش درمى گذرند6.
آب، باد، گياه، خاك، سختى و نرمى، سردى و گرمى، زيبايى 
و زشتى، خوشبويى و بدبويى، بهنجارى و ناهنجارى، و... اجزاى 
جدايى ناپذير فضاى شهرى و رويدادى مى شوند. فضاى تماس با 
حس بينايى، شنوايى، چشايى، بساوايى، و بويايى ادراك مى شود. 
استشمام  شهر  بوى  و  شنيده  شهر  صداى  تماس،  فضاى  در 
و  شهر  و  لمس  آن  گرمى  و  سردى  و  نرمى  و  زبرى  مى شود، 
فضاهاى آن طعم و مزة خود را عرضه مى كنند. در فضاى تماس 
همة جزئيات كالبدى ملوس مى شوند و مجموعة اين دريافت ها 

در خاطرة افراد مى نشيند و خاطرة جمعى شهر را مى سازد. 
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7. Espace de spectacle
8. Town
9. Ibid, p. 32.

2. شهر دوم، فضاى شهرى، فضاى 
نمايش7، شكل يابى تاون8، نووارگى اول

شهر برآمده از دوران نوزايى در همة قطعاتش بازآفرينى مى شود، 
واقع گرايى، كمال گرايى و نمادگرايى دستورالعمل «شهرـ نمايش» 
است. هنر و زيبايى شناسى اجزاى جدايى ناپذير معمارى، معمارى 
شهرى، و شهرسازى مى شوند. شهر با خانه هايى كاملا منظم و 
نوآور نظمى كاملاً هندسى مى يابد، همانند و يكپارچه بر مبناى 
شهرى  نفيس،  و  فاخر  انديشيده شده،  پيش  از  الگويى  و  نقشه 
دقيقاً  ميدان هايى  و  وسيع،  گذرهاى  وگسترده،  باز  فضاهاى  با 
سده هاى  شهر  تماس  فضاى  با  فضا  اين  گسست  طراحى شده. 
پيشى  حس ها  ديگر  بر  بينايى  حس  است،  چشمگير  ميانه 
مى گيرد. دگرگونى شهرى با سه عنصر عمده شناسايى مى شود: 
(شكل گيرى  شدن  سياسى  نظامى)،  و  (صنعتى  فناورى  و  فن 

دولت، ملت)، و عقلايى شدن (هنر و زيبايى).
(گاليله،  مى شود  تعريف  فضا  از  تجريدى  مفهومى  با  جهان 
دكارت، نيوتن، و... ادارك از جهان هستى را دگرگون مى كنند)، 
گسست عميق فلسفى و علمى با جهان ماقبل صورت مى گيرد. اين 
مفهوم جديد از جهان، به شهر چارچوبى زيبايى شناسانه مى بخشد 
و فضاى شهرى ويژگى هاى توارثى، تجربى، روايتى، تمايزى، و 
احتمالى خود را به نفع نظمى تجريدى، عقلايى شده، و تحميلى 
از دست مى دهد. تجريدگرايى، بخصوص در زمينة طراحى شهر 
مطلوب، به انگاره هايى نو در بافت، مجموعه ها، و بناهاى شهرى 
منجر مى شود. فضاى شهرى و هويت شهرى جديد پيدايى خود 
نفع  به  سازمند،  و  طبيعى،  قديمى،  بافت هاى  مى كنند.  اعلام  را 
بافتى با گذربندى و ميدان هاى منظم و هندسى با نماهاى مشابه 
و ارتفاع يكسان و قالب هاى حجمى هندسى هماوا، كنار گذاشته 
تفاوت هاى  و  مى يابد  جهانى  و  عام  مفهومى  انسان  مى شوند. 

فرهنگى و سرزمينى بيش وكم ناديده انگاشته مى شوند. 
روزمره  آمدوشد  جريان هاى  از  جداى  جديد،  ميدان هاى 
طراحى شده،  بيش وكم  نمايشى  صحنه هاى  و  مى شوند  طراحى 

در فضايى بسته و بى سابقه، شهر را براى نمايش هاى شهرى و 
زندگى رويدادى سازمان مى دهند. ميدان لباس معمولى خود را 
از تن درمى آورد به جاى آن جامه اى تشريفاتى به تن مى كند و 
بناهاى حكومتى، حاكميتى، مذهبى، نمادين، و... را در پيرامون 
فضاهاى  ساير  از  متمايز  فضايى  «ميدان  مى دهد.  جاى  خود 
شهرى مى شود، به همان گونه كه بناهاى پيرامون آن نيز خود 

را از ساير بناهاى شهرى متمايز مى كنند»9. 
گذر هاى چديد نيز با تغيير مقياسْ معنايى نو از خود عرضه 
مى دارند، آمدوشد چرخ دار به آن ها راه مى يابد، اولين پياده روها شكل 
مى گيرند، عبور سريع از عبور كند جدا مى شود. تماس مستقيم، 
صميمى، و بى واسطة عابر پياده و گذر براى هميشه از بين مى رود. 
گذر به خيابان و بلوار تغيير نام مى دهد و رفتارها و هنجارهاى خود 
و عابران و ساكنان را دگرگون مى كند. سرگرمى و فراغت به شكل 
هنجارها و رفتارهايى جديد رخ مى نماياند. ميدان ها، خيابان ها، و 
بلوارها به طور خاص و فضاهاى سبز و باغ هاى عمومى و ديگر 
فضاهاى شهرى چه در درون و چه در برون شهر، به عرصه هايى 
براى قدم زدن، ديدن و ديده شدن، و نمايش شهرى، با بناهاى 
آراسته در زمينه و پس زمينه تبديل مى شوند. حس بينايى و از آن ره 

ادارك زيباشناسانة شهر بر ديگر حس ها پيشى مى گيرند.
نظم جديد آمدوشد، با ظهور حمل ونقل ريلى و شبكه هاى باز 
و وسيع خيابان ها و ميدان ها درون و بيرون شهر را به هم مى دوزد 
و چارچوب شهر سده هاى ميانه را درهم مى شكند. آمدوشد سريع 
نقش  غلبة  با  خيابان ها،  مى يابد.  خودفرمان  و  مستقل  كاركردى 
راهرويى خود، از عناصر پيرامونى مستقل مى شوند و از آن ها دورى 
مى گزينند، ولى هم عناصر پيرامونى و هم خيابان ها كماكان تلاش 
دارند تا ابعاد زيبايى شناختى خود را به رخ كشند، اقناع چشم دست 
بالا را دارد. شهر و فضاهاى آن قطعاتى مجزا ولى موزون هستند. 
فضاى نمايش شهر كلاسيك، تفاوت بنيانى خود را از فضاى 
تماس شهر سده هاى ميانه اعلام مى كند . با كاركرد صحنه آراى 
خود سه كيفيت كليدى محصوريت، مجاورت، و اتصال زيباشناسانه 
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را در دستور كار قرار مى دهد. «از ديدگاه انسان شناسانه ديگر فضا با 
همة حواس جسمانى آدمى سروكار ندارد»10. فضا ارزشى تصويرى 
و تصورى مى يابد، صميميت سابق خود را از دست مى دهد، رسمى 
و تشريفاتى مى شود، ضرورتى نمى بيند كه به همة نيازها، رفتارها، 
و هنجارهاى ساكنان و عابران خود پاسخ گويد. برخلاف آنچه 
آمد، جنبه هاى رسمى، نمايشى، و پر زرق وبرق اين فضا رفتارها، 
هنجارها، و كردارهاى ساكنان و عابران را دگرگون مى كند و در 
دورنماها و تصاوير عينى و ذهنى خود، وضوح و تمايز شكلى و 
بلندپروازى هاى  و  سياسى  قدرت  مى تاباند.  باز  را  خود  محتوايى 
فرهنگى نو مهر و نشان خود را برفضاى شهرى مى زند. گردش 
ميدان ها حضور گردش  نمايشى و آهنگين خيابان ها، بلوارها، و 
اطلاعات شهرى از گوش به دهان را ميسر نمى كند، نجواى شهر 

به گفتگوى رسمى دگرديسى مى يابد. 

3. شهر سوم، فضاى شهرى، فضاى آمدوشد، 
فضاى جنبش و حركت، نووارگى دوم

انقلاب صنعتى، دستاورد انقلاب علمى و فنى سدة هجدهم، سبب 
دگرگونى گسترده و درنهايت دگرديسى شهر، فضاى شهرى، و 
خلاف  شهرى  مى گيرد،  شكل  «سيتى»  مى شود.  آن ها  مفاهيم 
شهر دوم (دوران كلاسيك) آشفته، متورم، و درهم وبرهم در همة 
زمينه هاى اجتماعى، فرهنگى، و به ويژه كالبدى ـ فضايى. دورة شهر 
با محدوده هاى مشخص به سر مى آيد، شهر شتابان به هر سوى 
ره مى گشايد و توسعة ناهمگون خود را به دوردست ها مى گستراند. 
مركز و حومه تعريفى جديد مى يابند. جدايى گزينى محله هاى زيباى 
اجتماعى،  تمايزات  از  فرودستان  آشفتة  محله هاى  از  فرادستان 
اقتصادى، فرهنگى، سياسى، و كالبدى ـ فضايى سخن مى گويد. 
رفتارها و هنجارهاى شهرى دگرديسى مى يابند، رفتارهاى خصوصى 
به عرصه هاى عمومى كشانيده مى شوند. فقر و ثروت عريان شده و 
روى درروى هم مى نشينند. دوگانة فضا و ضدفضا نظمى جديد را 
طرح مى كنند. شهرهاى اول و دوم با كاركردها و نيازهاى اقتصادى 

و  شهر  مى شود.  شكسته  هم  در  آن ها  چارچوب  و  منطبق  جديد 
فضاى شهرى بزرگ شدنى ناگهانى را تجربه مى كنند.

در آغاز سدة بيستم فن و فناورى و علم جهش هاى ديگرى 
را سبب مى شوند و مفهوم شهر را دگرگون مى كنند، واژة جديد 
هم  به  را  «سيتى»  چارچوب  و  مى كند  پيدا  كاربست  «اربان» 
و  كلان شهر  مى شود.  سبب  را  كلان شهرى  روابط  و  مى ريزد 
حيات ذهنى آن به تعبير زيمل رخساره مى نمايد. فرد رهاشده، 
هنجارهاى  و  رفتار ها  حسابگر  ولى  دلزده  و  منفرد،  و  تنها  آزاد، 
شهرى جديدى را نشان مى دهد و تجربه مى كند. فضاى شهرى 
به ابزار كارآمد و سودآور چرخة توليد، توزيع، مبادله، و مصرف 
تبديل مى شود. افزون بر حمل ونقل ريلى، حمل ونقل جاده اى 
دستور  در  سريع  عيورومرور  نظم دهى  درمى نوردد،  را  شهر  نيز 
كار قرار مى گيرد. سامان دهى بناهاى نوظهور، كاركردهاى جديد 
صنعتى و خدماتى نيز بر اين دستورالعمل افزوده مى شود. شهر 
كالبدشكافى مى شود و فضاى حركت و جنبش سريع فضاهاى 
هم  در  را  دوم  شهر  در  نمايش  و  اول  شهر  در  تماس  شهرى 
مى كوبد، مفهوم شهر به مفهوم مجموعة شهرى استحاله مى يابد.
فضاى حركت و جنبش سريع مجموعه اى از ويژگى هاى نو 
را عرضه مى كند و كليت شهر تا دوردست ها را تحت تأثير خود 
اميل  پاريس  كلان شهر  بالزاك،  پاريس  جاى  به  مى دهد،  قرار 
زولا مى نشيند، سياست هاى نمايش و تزيين رنگ مى بازند، شهر 
وصل  بين المللى  ارتباطات  و  حمل ونقل  شبكه هاى  به  مستقيماً 
مى شود، پايانه هاى جاده اى، آبى، ريلى، و با اندكى تأخير هوايى 
شهر  چهرة  و  سيما  و  پيكره  مى شوند.  شهر  جديد  دروازه هاى 
دگرگون مى شوند. پياده رو ها نقشى ديگر مى يابند و با كف پوش ها 
خود را از سطح سواره متمايز مى كنند. آمدوشد، چه سواره و چه 
پياده، با مدد نشانگرهاى نوشتارى و تصويرى تسهيل مى شود. 

يافتن نشانى از طريق پرسشى به ديدن علائم تبديل مى شود. 
رابطة انسان با فضا نه به واسطة معمارى و معمارى شهرى كه به 
واسطة نشانگرها تعريف مى شود. شبكة آمدوشد حامل اطلاعات 
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كدگذارى شده مى شود. رابطة متقابل آمدوشد و گردش اطلاعات، 
در مقايسه با فضاى تماس و فضاى نمايش در دو شهر پيشين، 
ارزش معناشناسانه و اطلاع رسانى خود را به نفع علائم تصويرى 
وزن  شهرى  فضاى  مى دهد.  دست  از  نوشتارى  نشانگرهاى  و 
فضا،  مى دهد،  دست  از  را  خود  اطلاعاتى  مقصود  و  معناشناسانه 
مكان، و بنا نقش اطلاع رسانى و معناشناسانة كمرنگى مى يابند. 
گويش تصويرى و تجريدى به جاى گويش محاوره  اى مى نشيند.11 
تبديل  سريع  آمدوشد  شبكة  اندام هاى  به  ميدان  و  خيابان 
مى شوند و در تعريف فضاى حركت و جنبش نقش اصلى را بر 
عهده مى گيرند و نقشى دوگانه مى يابند، از سويى با عنوان مكان 
سوى  ديگر  از  و  مى رانند  خود  از  را  پياده  عابر  سريع،  آمدوشد 
و  مى شوند  تبديل  صنعتى  جامعة  مصرف  جشن هاى  مكان  به 
نمايشگاه هايى از مغازه ها و كافه ها را شكل مى دهند. مكان هايى 
سواره.  آمدوشد  غوغاى  در  كلان شهرى  فرد  زدن  پرسه  براى 
ميدان و خيابانى كه نتواند چنين نقش متضادى را بازى كند به 
شهرى  هنجارهاى  و  رفتارها  مى شود.  تبديل  اتومبيل  توقفگاه 
دگرگون مى شوند. فقر در فراوانى و انزواى در جمع در همة ابعاد 

اجتماعى، فرهنگى، و اقتصادى، و فضايى رسوخ مى يابد. 
زمان اجتماعى نيز دگرديسى مى يابد، تاريخ سرعت مى گيرد، 
فضاى شهرى از بازتاب دادن جنبش ساخت هاى اقتصادى، علمى، 
حقوقى، و عقيدتى باز مى ماند. اين جنبش در ديگر رسانه هاى 
اطلاعاتى و با نظام هايى بس نرم تر و تجريدى انعكاس مى يابد، 
رسانه ها  مى كند.  پيچيده  نيز  را  ارتباط  شهرى  نظام  پيچيدگى 
همراه  و...)  تلويزيون،  سينما،  راديو،  تلگراف، تلفن،  (مطبوعات، 
مى كنند.  دگرگون  را  زمان  و  فاصله  مفهوم  سريع  وشد  آمد  با 
رويدادهاى شهرى و جهانى انعكاس گسترده و انتشارى وسيع 
تماس  و  گوش  و  دهان  طريق  از  اطلاعات  انتشار  مى يابند. 
مستقيم، نه فقط به خاطر ابداع رسانه هاى ارتباطى، بلكه به سبب 
دگرگونى ساختارى زندگى اجتماعى و فردگرايى براى هميشه از 

زندگى شهرى رخت برمى بندد. 

عرصه هاى عمومى و خصوصى كار و فراغت از هم جدا مى شوند. 
خصلتى  يا  و  مى شوند  درونى  كاملاً  يا  عمومى  تماس  فضاهاى 
ويژه مى يابند ( تتاتر، سينما، باشگاه، استاديوم، و...). حمل ونقل در 
چهار عملكرد پايه اى قرار مى گيرد و همان اعتبارى را مى يابد كه 

مسكن وكار و فراغت دارند.12
«گذر»، يكى از پايه هاى پايايى فضاى شهرى، رابطة خود را با 

آدمى از دست مى دهد. 
سوريا  شهرخطىِ  انديشه هاى  مى شود.  متولد  كلان شهر 
ايليا،  سنت  جديدِ  شهر  هنار،  اوژن  موتوريزة  شهر  ماتا،  اى 
و...  رايت،  لويد  فرانك  گسترده شهرِ  روس،  كنستركتيويست هاى 
نسبت به زمانة خود پيشگويانه اند، همان گونه كه انديشه هاى زيمل 
و اشپنگلر در تحليل اجتماعى كلان شهر جلوتر از زمانه هستند. 
همگى از ظهور پديده اى نو سخن مى گويند كه چارچوب زبانى، 
نشانه شناسانه، و معناشناسانة شهرهاى پيشين را در هم نورديده 
است. انقلاب فنى و فن شناختى و دگرگونى وسايل آمدوشد سريع 
و ارتباطات عينيت شهر را دگرگون كرده اند و اين در حالى است كه 
ذهنيت شهر در اين فرايند نه تنها دگرگونى، بلكه دگرديسى مى يابد. 
پيرامون،  مركز،  ايستاى  به ظاهر  تاريخى  رابطه هاى  كلان شهر 
حومه، حاشيه، و حريم شهر و روستا را در هم مى ريزد. پيرامون خود 
مركز مى شود و در بسيارى از عملكردهاى نو، مركز نقشى ثانوى 
رابطة كهن وابستگى پيرامون با مركز از ميان برداشته  مى يابد. 
مى شود. اگر در گذشته هاى دور و نزديك پيرامون از مركز تعريف 
بار پيرامون در تعريف مركز نقش بازى مى كند.  اين  مى گرفت، 
نوواژه هاى ابداعى پاتريك گدس، كان اربيشن (مجموعة شهرى، 
شهر، منطقه، يا..) عينيت كالبدى فضايى مى يابد، كلان شهرگرايى 
جهانى مى شود. تعاريف فضا، مكان، و زمان در دگرگونى مفهوم 
فاصله دگرديسى مى يابند. فارغ از تفاوت هاى سرزمينى و دانش 
با  مى يابد،  جهانى  ساحتى  كلان شهرگرايى  زيستى،  تاريخى 

دستگاه هاى نشانه شناسى و معناشناسى بيش وكم يكسان.
مقياس فضاى شهرى و چگونگى رابطه هاى برنامه ريزى و 
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آمايشى دگرگون مى شود و دوگانه هاى طرد و جذب، عمومى و 
خصوصى، و... شكل مى گيرند. تعاريف و شبكه هاى فضا و مكان در 
ارتباط با اين تغيير مقياس كاملاً دگرگون مى شوند، زيبايى شناسى 
بيش وكم جهانى در دوگانة ديدن و خواندن شهر خلاصه مى گردد. 
بناهاى ساخته شده براى پاسخ گويى به اين زيبايى شناسى از هم 
جدا مى شوند، ديگر با هم پيوندى ندارند، در كليتى يكپارچه تعريف 
نمى شوند و كليت نشانه شناسانه و معناشناسانه نظام هاى زيرين 
خود را سبب نمى شوند. فضا و مكان جزئيات ندارند. فضا و مكان 
چيزى نيست جز پل، جاده، فضاى سبز بى پايان، مجموعه هاى 
ساختمانى بزرگ (مسكونى، ادارى، تجارى، ورزشى، و...). مقياس 
ميانى بين فرد و كلان ساخت بى معنا مى شود. فرد در كلان شهر با 
اين سوى و آن سوى مى دود، سرگردان است تا به سلول كوچك 

مسكونى خود برسد. گوستاو جيووانى مى گويد:
شهرسازى در دوگانة متقابل كلان شهر و محله مصداق مى يابد، 
از  متعدد  مراكز  با  كلان شهرى  سريع  و  گسترده  شبكة  آمايش 
سويى و سامان دهى محله در مقياس زندگى روزانه با فضاهاى 
متصل، متناسب با ابعادى درخور براى زندگى، فراغت، خلوت، و 

سرزندگى از ديگر سوى13.
و  «حركت  دوگانة  محله»  «كلان شهر،  متقابل  دوگانة 
استقرار» را طرح مى كند، از سويى، گرايش به تمركز نقطه اى، 
عمدتاً  و  كلان شهر  جذاب  قطب هاى  سوى  به  انسانى  حركت 
باعث  و  مى شود  موجب  را  پيراشهرى  فضاهاى  در  مستقر 
بى رونقى بيش از پيش مراكز تاريخى مى شوند و از ديگر سوى، 
گرايش به پراكندگى سبب عدم تمركز، چه خطى و چه نقطه اى، 
خطوطْ  جغرافياى  به  قطب ها  جغرافياى  از  گذار  مى گردد. 
شبكه هاى  پويايى  مى كند.  تعريف  را  (مدرنيزاسيون)  نوپردازى 
و  رفتارها،  هنجارها،  متمركزْ  نقاط  در  حتى  ارتباطى  و  فنى 

ذهنيت هاى شهرى را مشروط مى كند.
نظام هاى مرجع، چه مادى و چه معنايى، با شبكه هاى واقعى 

و مجازى و اشياى فنى (پروتزهاى شهرى و ساختمانى) شكل 
داده مى شود و مجموعة تصاوير، تصورات، و اطلاعات ساكنان 
روابط  چرخش  و  گردش  در  و  مى كند  مشروط  و  دستكارى  را 
جامعه با فضا، زمان، و... انعكاس مى يابند. اين نظام اجرايى و 
عملياتى قابل گسترش در همه جا، در شهرها و روستاها، چيزى 
جز نظام كلان شهرى نيست. همبستگى هاى شهر كهن از هم 
پاشيده مى شود، تعاملات فردى كند و غيرمحلى مى گردد، تعلق 
به اجتماع با منافع مشترك و با نزديكى و تراكم جمعيت محلى 
تعريف نمى شود. حمل ونقل و ارتباطات از راه دور بيش از پيش 
آدمى را در روابط گسترده، بسيار زياد، و بس متفاوت با ديگرى و 
ديگران مى گذارد. عضويت در اجتماعات ديگر با استقرار فضايى 

و سكون در زمان همراهى نمى كند.
فضاى  آن  چندريختى  و  منحصربه فرد  گونة  و  جهانى  فرهنگ 
حاضر،  همه جا  متحرك،  فضايى  مى دهد،  شكل  را  زيستى 
برگشت پذير، لحظه اى و گذرا. هنر ساختن و معمارى به هنرى 
تصورات  و  شبيه سازى  جديد  فنون  است،  شده  تبديل  گرافيكى 
تركيبى و هم نهاد (سنته تيك)، به توليد اشياى فنى مى انجامند كه 
در شبكه هاى سرزمينى توليد شده و جاى گرفته اند. در فضاهاى 
پيراشهرى با به كنار هم نشستن پيوندناپذير مجموعه هاى كوچك 
و بزرگ ساختمانى ( مسكونى و...) تعريف مى شوند و در شهرها و 
روستاهاى موجود با در هم كوبيدن آن ها. توده هاى ناهمگنى كه 
منظر شهرى، روستايى، و طبيعى را مى جوند و سوراخ مى كنند.14 
كلان شهر بدون مكان و بدون مرز مى شود، اتومبيل و تلفن 
همراه دو ابزار نمادين اين آزادى هستند، كلان شهر در مقياس 
سرزمينى رخ مى نمايد. در مقياس اجتماعى اين آزادى با تعدد 
بى پايان روابط اجتماعى در شبكه هاى اجتماعى همراه مى شود، 
فرايندهاى اجتماعى شهرگرايى وابسته به مكان از هم گسسته 
مى شوند. محلى گرايى كهن جاى خود را به محدودة بدون مرز 

جهان وطنى مى دهد. 
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4. شهر چهارم، فضاى شهرى، فضاى 
ارتباط، فضاى اتصال، نووارگى سوم

حيطة  در  كلان شهر  مفهوم  بيستم،  قرن  آخرين  دهة  سه  در 
دگرگونى هاى چشمگير فنى در وسايل و شبكه هاى حمل ونقل، 
ارتباطى  شبكه هاى  نيز  و  هوايى  و  جاده اى،  ريلى،  بخصوص 
و  مكان،  فضا،  مفاهيم  در  ديگرى  استحالة  و  مى شود  دگرگون 
زمان رخ مى دهد. شهر، فضاى شهرى، ساكنان، و شهروندان در 
معرض هم زمانى امور ناهم زمان واقع مى شوند، امورى مربوط به 
جهان هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، و سياسى بس متفاوت. 
هنوز در شهر بخش هايى از شهر كهن هست، مملو از فضاى 
تماس و همسايگى. هنوز محله هاى آكنده از گذرها حضور دارند، با 
جمعيتى كه سرسختانه با هنجارها و رفتارهاى پيشاصنعتى به زندگى 
شهرى ادامه مى دهد. هنوز در شهر بخش هايى هست، مربوط به 
دوران كلاسيك با غلبة فضاى نمايش و رسميت كالبدى براى 
باززيستن جشن ها و سرورهاى عمومى، گاه امروزين و اغلب سنتى. 
هنوز در شهر، چه در مركز و چه در پيرامون، بخش هايى بر روال 
انديشه هاى نوآورانه (مدرنيستى) پنج دهة اول قرن بيستم ساخته 
شده يا مى شوند، گاه سخت فرسوده و آسيب پذير و گاه نوسازى شده، 
مكان هايى كه اغراق در عملكرد مسكونى آن ها جايى براى ديگر 
كاربرى ها و فعاليت هاى شهرى باقى نگذاشته است و ساكنان آن ها 
در جهانى متفاوت از رابطه ها زندگى مى كنند و بخش هايى نيز، چه 
در درون و چه در پيرامون، با معمارى و شهرسازى پروتز بى هيچ 
پيوندى با زمينه و فضاى ساخته شده و طبيعت پيرامونى، در حال 

جويدن و سوراخ كردن فضاهاى شهرى و طبيعت هستند.
جهان هايى چنين متفاوت، جمع شده در گستره اى بى انتها، شهر 
امروز را شكل مى دهند. شهرى كه اين زيست جهان هاى متفاوت 
را به وسيلة شبكه هاى جاده اى و ريلى سريع السير و شبكه هاى 
ارتباطات از راه دور به هم مى دوزد. شهرى با علائم، نشانه ها، 
از  مملو  شهرى  متفاوت.  بس  اجتماعى  زندگى هاى  و  بافت ها، 
هنجارهاى  و  رفتارهاى  با  ناهم زمان  و  هم زمان  فرهنگ هاى 

اجتماعى عينى و ذهنى ديگرگونه. شهرى تكه تكه شده، متمركز 
بنا  و  سريع  آمدوشد  شريان هاى  و  ازگره ها  آكنده  نامتمركز،  و 
بگفتة فرانسوا اشر: نظامى متشكل از قطب ها و ميله ها. شهر با 

فشردگى زمان و فضا در مكان تعريف مى شود.15 
در اين شهر نقاط مبادله، در معناى عام كلمه، محوطه هاى 
بروز  براى  فرصت  از  پر  مكان هايى  هستند.  پويا  و  سرزنده 
ايستگاهى  نقاط  مبادله  نقاط  پايا.  يا  لحظه اى  خلاقيت هاى 
شريان هاى سريع شهرى و منطقه اى نيز هستند. ايستگاه خود 
يك فضاى شهرى است و به مكان تبديل شده است، نقطه اى 
براى تمركز فعاليت و جمع شدن و پراكندگى جمعيت. مكان هايى 
با نقش هاى دوگانة واقعى و مجازى كه در آن ها مفاهيم زمان، 
مكان، و فاصله دگرديسى يافته اند. عبور از كلان شهر (متروپل) 

به وراشهر (متاپول) در حال وقوع است.
با  و  گرفته اند  قرار  هم  كنار  در  موازى  جهان هاى  متاپول  در 
به راحتى در  فضايى كه مى توان  برقرار مى كنند.  يكديگر ارتباط 
آن گم شد و يا آنكه در يك زمان در جهان هاى متفاوت حضور 
متنى  هر  در  و  مى يابند  متنى  فرا  نقشى  شهروند  و  فرد  داشت. 

معنايى متفاوت از خود را عرضه مى كنند يا مى يابند.16 
فضا در شهر امروز ديگر بازتاب جامعه نيست، بلكه آن را تعريف 
مى كند و بعد اساسى جامعه مى گردد. كهكشان شهرى منطقه اى 
بزرگ با پراكندگى بسيار را شكل مى دهد. منطقه اى از نظر عملكردى 
پيوسته و از نظر اجتماعى ناپيوسته، متمكز و نامتمركز، گسسته ولى 
متعامل با پيراشهرهاى درهم آميخته و مملو از جريان هاى اجتماعى، 
اقتصادى ، فرهنگى، سياسى، و... با ويژگى هاى بارز. در كاهش 
مفهوم فاصله در دو بعد واقعى و مجازى، يعنى در فشردگى زمانْ 
فضا و مكان معنايى بنيانى تر مى يابند اين بار كيفيت و ويژگى يا به 
تعبيرى تفاوت ها است كه در بازتعريف آن ها مؤثر مى افتد. بهترين 

مكان جايى خواهد بود كه تمايزى كيفى را نشان دهد. 
در مجازى شدن ارتباطات كارى و فعاليتى، فعاليت از راه دور 
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و زمانى كه كلية اطلاعات به صورت داده درمى آيند تا كاربست 
دوچندان  اهميتى  رودررو  و  چهره به چهره  روابط  يابند،  خدماتى 
مى يابند. شهر اوقات فعاليت جاى خود را به شهر اوقات فراغت 
نشان  تمايل  تماس  فضاى  به  اتصال  و  ارتباط  فضاى  مى دهد. 
مى دهد. «برخوردهاى اتفاقى و فضاهاى رويدادى در مكان هاى 
پراكندة وراشهر (متاپول) به ستاره هاى كهكشان شهرى تبديل 
مى شوند. در طول رويداد به مركزمنظومه تبديل مى شوند و با 

پايان يافتن رويداد نامتمركز مى شوند»17.

جمع بندى 
دوگانه هاى جهانى ـ محلى، فردـ جامعه، جريان ها و مكان ها، و... 
بنيان هاى شهر قرن بيست و يكمى را مى سازند. انعطاف، جهانى 
واگرايى  شبيه سازى،  هم نشينى،  انزوا،  شدن،  قطعه قطعه  شدن، 
حيات  ناپيوسته  و  آميخته  شهرى  منظومة  به  و...  همگرايى،  و 
نظام  يك  از  بخشى  آنكه  از  بيش  كه  منظومه اى  مى بخشند. 
سرزمينى و ملى باشد، بهره اى از شبكة جهانى است. منظومه اى 
ارتباطى  گره هاى  مستقر در  مراكز متعدد و  با  ناهمگن، منقطع 
شبكه هاى حمل ونقل و ارتباطات از راه دور، منظومه اى كه امكان 
آزادى بيشتر مكان گزينى براى شهروند و كاربرى هاى شهرى را 
فراهم مى آورد. در اين منظومة شهرى، جابه جايى فرد از نقطه اى 
به نقطة ديگر بخشى از زندگى اوست، در جابه جايى سريع بين 
در  جريان ها  فضاى  مى ماند،  پايدار  دور  راه  از  ارتباطات  نقاط، 

حركت فرد در بين مكان ها جارى و سارى است. 
نمى توان مفهوم «متاپول» را به بزرگ شدن مراكز و شهرهاى 
فعلى تقليل داد، اين مفهوم به معناى افزايش و درهم تنيدگى ارتباط 
چندسويه بين مجموعة شهرها، روستاها، و جوامع محلى واقع در 
يك گسترة جغرافيايى است. اين مفهوم در عين حال به جهانى 
شدن شهر نيز مرتبط است و به يك شكل (فرم) فضايى (شبكة 
جهانى و شبكه هاى اجتماعى) دلالت دارد و به همين سبب است كه 
در عين جهانى شدن مفهوم متضاد و متباين خود، يعنى محلى شدن، 

را تقويت مى كند. گو اينكه همة ارتباطات، از جمله روابط خانوادگى و 
شبكه هاى دوستى، گستره اى جهانى مى يابند ولى هم زمان بر روابط 
محله اى تأكيد مى شود. جهانى ـ محلى شدن از خلال «وراشهر» 
سدة بيست و يكم آمد ه است. اشتراك و همسانى در ارتباطات در 
عين حفظ و احترام به تفاوت ها، بن ماية دگرگونى و دگرديسى فضاى 
شهرى و پذيرفتن حضور بيگانه يا «ديگرى» است. هويت مشترك 

در پذيرش ديگر هويت ها ظهور و حضور مى يابد. 
را  آن ها  چندگانگى  اجتماعى،  شبكه هاى  اجتماعى  ساختار 
شكل  مجازى  واقعى  دوگانة  پويايى  توسط  كه  مى دهد  نشان 
مى گيرد و اصطلاح «فرامتن» را سبب مى شود. فرامتن فرايندى 
است كه با كليك روى واژه در يك متن نه تنها به همان متن 
در  نيز  ديگر  متون  در  واژه  همان  بلكه  مى شود،  پيدا  دسترسى 
دسترس قرار مى گيرد. واژه هم زمان متعلق به متن هاى متفاوت 
است. كاربران شبكة اجتماعى نيز چون واژه در متون گوناگون، 
معانى ديگرگونه مى يابند، در مقياس محلى هويتى محلى و در 

مقياس جهانى هويتى جهانى دارند.
برخلاف فضاى جنبش و حركت سريع، كه سعى در يگانه 
و  ارتباط  فضاى  در  داشت،  خرده فرهنگ ها  و  فرهنگ ها  كردن 
تعريف  چندفرهنگى  در  فرهنگ  نيست،  غالبى  فرهنگ  اتصال 
ارتباط پذير  به  را  خود  جاى  غالب  فرهنگ  اشتراك  و  مى شود 
مقابل  در  همگان  مى دهد.  چندگانه  فرهنگ هاى  كردن 
انتخاب هاى متعدد قرار مى گيرند، همة افراد منبع توليد اطلاعات 

مى شوند، شبكه هاى اجتماعى نقش رسانه اى مى يابند.
به  را  فضا  در  فرد  مؤثر  حضور  امكان  افقى  رسانه اى  ارتباط 
وجود مى آورد و نقش او را از تماشگر به بازيگر فعال شهرى تغيير 
مى دهد. يادداشت هاى الكترونيكى در مورد فضاهاى شهرى، به جا 
گذاشتن اثرى از خود در متن فضا و يا در متنى راجع به فضا به صور 
صوتى، تصويرى، از طريق عكس، فيلم و گفتگو با خود، با فضاى 
شهرى، با ديگرى و ديگران، و... فضاى شهرى را چونان زمينه و 
پس زمينة رويداد يا پيام مطرح مى كند. تماس فرد با فضا با تمام 
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حواس پنج گانه صورت مى گيرد و اين تماس فردى به صورت پيام 
در اختيار همگان قرار مى گيرد. فضاى شهرى جزئى جدايى ناپذير 
از زندگى بازيگر شهرى مى شود، براى اولين بار در تاريخ بشرى 

مى توان بدون حضور در مكان از خاطرة مكان سخن گفت.
آنچه  اطلاعاتى،  و  مجازى  جهان  در  كاستلز،  گفته  به  بنا 
ارزشى  شود،  جابه جا  و  نگهدارى  ديجيتال  صورت  به  نمى تواند 
جان  نو  از  چهره به چهره  ارتباطات  بنا بر اين،  مى يابد.  دوچندان 
چشيدن،  بوييدن،  كردن،  (لمس  حسى  توانايى هاى  و  مى گيرند 
شنيدن، و ديدن) ارزشى مضاعف مى يابند. ارزش فضاى شهرى 
در قابليت هاى آن براى ايجاد تجربه اى چندحسى تعريف مى شود، 
رويداد جزئى از زندگى شهرى مى گردد. تجربة زيست شده و در 
در «وراشهر»  شهرى  بازيگر  و  شهروند  تمناى  وقوع يافته،  حال 
فضاى  مديريت  و  طراحى،  برنامه ريزى،  در  مهم  نقشى  و  است 
شهرى بازى مى كند. زندگى خيابانى، فرهنگ مدنى، شكل ها، و 
فرم هاى معناكننده و معناشونده اجزاى جدايى ناپذير فضاى شهرى 
مى شوند. هر فضايى در شهر، از كوچك ترين تا بزرگ ترين، مى تواند 
فضاى ارتباط شود و نقشى فرامتنى و فرامكانى يابد. فرامكان با 
چندبعدى بودن خود، انواع فعاليت ها و فراغت ها را در هم مى آميزد 
و امكاناتى فراوان در ابعاد اجتماعى، فرهنگى، و فضايى را سبب 
مى شود. كيفيت عرصه هاى عمومى و زيست پذيرى آن ها به اندازة 

بناهاى پيرامونى آن ها اهميت مى يابد.
يك فرد يا گروه كوچك اجتماعى چونان بازيگران اجتماعى 
و شهرى و به بهانه هاى متفاوت، امكان اطلاع رسانى گسترده و 
سامان دادن تجمعى، حتى چندصدهزار نفره را در فضاى شهرى، 
را دارند و مى توانند آن را براى لحظاتى چند و يا حتى چندين روز 
و ماه به فرامكان تبديل كنند، زمان را كند كنند و حال را گسترش 
دهند. فضاى ارتباط ماهيت فضاى شهرى را دگرديسى مى بخشد 
و توانايى آن براى انباشت لحظات زيست شده و خاطره انگيز را به 
گونه اى تصورنشدنى افزايش داده است. از اين پس امكان وقوع 

حادثه هاى اجتماعى و واقعه هاى شهرى از هر زمان بيشتر است.

فضاى ارتباط و اتصال هم زمان شاهد پيوستگى ساختارهاى 
اين  پيشين  ساختارهاى  گسستگى  و  انسانى  گروه هاى  جديد 
گروه ها است. اين فضا از سويى، اشياى فنى و فناورانة تماشايى 
با  فضايى  كالبدى ـ  نشانه هاى  و  معمارانه  و  معمارى  (پروتزها) 
گويشى بيش وكم جهانى، بى هيچ پيوندى با زمينه، را در خود 
دارد، بناها و فضاهاى تجريدى و تك ساحتى كه فضاهاى مورد 
نظر نوآوران پنج دهة نخستين سدة بيستم در برابر آن ها چونان 
لحظه اى گذرا مى نمايند و از ديگر سوى، تمناى توليد فضاهاى 
شهرى محلى را تحقق مى بخشد و زمينه گرايى را دامن مى زند 
و فرد تنها و سرگشتة زيملى در هياهوى همه جانبة كلان شهر را 

به بازيگر اصلى رويداد هاى محلى تبديل مى كند. 
دور،  راه  از  ارتباطات  هم زمان  توسعة  از  ناشى  ارتباط  فضاى 
رسانه هاى جمعى، افقى و عمودى، و انتشار همگن اطلاعات جهانى 
به وحدت بى سابقه اى در هنجارها و رفتارها و كردارهاى شهرى و 
شهروندى انجاميده است در عين آنكه به سبب تفاوت هاى سرزمينى 
و تاريخى، كثرت و پراكتدگى گسترده، باز، و باورنشدنى و تصورى 
را سبب مى شود. بازيگران شهرى و روستايى در فضاى جريان هاى 
يگانه اى وارد شده و تمناى خدمات جمعى نو و بى سابقه اى را دارند، 
حق به شهر به خواستى بيش وكم جهانى تبديل شده است كه در 
كشورها و مناطق متفاوت با گويشى محلى طلب مى شود. ارتباط 
از خطى بودن (كه در آن نشانه ها تغيير نمى كنند) به توپولوژى 

(دگرگونى دائمى و تعاملى نشانه ها) گذر كرده است. 
فضاى ارتباط، شكل جديدى از فضاى شهرى را طلب مى كند، 
فضايى بيش از پيش تجريدى و رسانه اى شده، با شكلى جديد از 
مجموعه شبكه هاى لازم براى آمدوشد افراد، انگاره ها و كالاها، 
شبكه هايى واقعى از طريق اتومبيل، هواپيما، قطار، و شبكه هاى 
مجازى يعنى امواج الكترونيك، الكتريك، و قمرها مصنوعى. كوتاه 
شدن فاصله در اولين ها و مرگ فاصله در دومين ها رابطة آدمى 
و شهر را با جهان و منظر پيرامونى خود دگرگون كرده، جهان و 

زيست جهان انسانى دگرديسى يافته است، افق آينده باز است. 
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